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چندی پیش منیژه حکمت به مناسبت اکران فیلم «جاده 
قدیم» به نحوه اکران فیلمش در سینماها از خود واکنش 
نشان داد. در این مسیر به مسائل مهمی همچون مافیای 
اکران و همین طور پول شویی در سینما واکنش نشان داد 
که در گفت وگو با مامطــرح کرد.به همین دلیل  خواندن 

حرف هایش خالی از لطف نیست. 

 تحلیلتان از وضعیت اکران در سینما چیست؟ �
خوشحالم که به این بحث کلان توجه کرده اید، چون 
خطري که الان احســاس مي شــود، نابودي «سینماي 
اجتماعي» اســت که تاکنون نقش مرجع را در سینماي 
ایران بــازي کرده، اما متأســفانه در سیاســت گذاري ها، 
 ساختاري تعریف کرده اند تا یک سري پول هاي کثیف که 
باندهاي خودشــان را دارند وارد سینما شوند که حلقه 
پخش را در دســت خود دارند. اگر هم قرار است فیلمي 
اجتماعي دیده شــود باید تحت کنترل آنها باشد! یعني 

موقعیتي به مراتب بدتر از دوره مک کارتیسم!
 یعني مي توان گفت با این نگاه، سینماي اجتماعي  �

را به سمت سینماي ابتر سوق مي دهند؟ 
بله. از نظر مالي به طور هوشــمندانه،  ســینما را به 
سمت وســویي سوق می دهند تا ســینماگران مستقل و 
فیلم ســازان مؤلف را ضعیف کنند؛ یعني در ســازوکار 
تولید، پخش و اکران، نوع چیدمان فیلم ها و نوع پروانه ها 
و ... مجموعه اي تشــکیل داده  اند کــه درکل ۱۰، ۱۵ نفر 

هستند که براي کل سینما تصمیم مي گیرند.
 که ظاهرا این افراد  فقط در پست هاي مدیریتي  �

جابه جا مي شــوند، اما هیچ گاه تغییر نمي کنند یا کنار 
گذاشته نمي شوند. به نظر شما مرکز ثقل این مجموعه 

کجاست؟
در شــوراي صنفي که البته در سیاست گذاري ارشاد 
هم دخیل هســتند و آدم هــاي خودشــان را هم دارند 
که تحت امرشــان پیش مي رونــد و اتفاقا تاکنون موفق 
هم بوده اند. کســاني که صداي اعتراضشــان بلند شود 
سرنوشتي بر سرشــان مي آید همان طور که در مورد من 
اتفاق افتاد، اما متأسفانه امثال ما جزایر تک تکي هستیم 
که نمي گذارند صدایمان شنیده شود. درحالي که وظیفه 
تمــام فیلم ســازان مســتقل و اجتماعي این اســت که 
یکپارچه شــوند، چون بعدا به تاریخ بدهکار مي شــوند 
و آینــدگان از ما خواهند پرســید که شــما در آن دوران 
چــه کردید! وقتي که ابتذال از لحاظ مالي و ســاختاري 
همه گیر شود، ریشه کن کردن آن زمان بر است، چون ما نه 
امکانات مالي داریم و نه وارد این باندها مي شــویم! اگر 
هم اعتراض نکنیم و واکنش نشان ندهیم، این بدهکاري 

ما به تاریخ سینما مي شود! 
 ظاهرا به نظر مي رســد که هدفشان فقط انتفاع  �

مالي است. نظرتان چیست؟
کاش فقط ســود مالي بود. ســود مالي بخشي از آن 
اســت! اما آنها در اتاق فکرشــان مي  خواهند ســینما را 
ابتر کننــد. درحالي که وقتي «فیلم اجتماعي» در بهترین 
شکل خود در معرض دید عموم قرار گیرد، طبعا با طرح 
معضلات اجتماعي باب بحــث را باز مي کند. در نتیجه 
روان شناسان و جامعه شناسان ورود پیدا مي کنند، اما آنها 

مي خواهند این چیزها وجود نداشته باشد .
 البته پیش تر در سال هایي در سیاست گذاري ها  �

شــاهد بودیم مســئولان ســینما از بالا دســتور 
مي دادند که یک سري فیلم ها ساخته شود و مردم 
هم ناچار به دیدن این نوع فیلم ها بودند. حالا هم 
مي گویند که مردم دنبال فیلم هاي سرگرمي ســاز 
پرفروش هستند که در هر صورت افراط و تفریط 

است! نظرتان چیست؟
اتفاقا باید بگویم من فیلم هاي کمدي پرفروشي مثل 
«ورود آقایان ممنوع»، «پوپک و مش ماشــاالله» و «شهر 
موش ها ۲» را ساخته ام، اما زنگ خطر من از جایي صدا 
مي کند که یک عده بر اســاس منافع مالي دور هم جمع 
مي شوند و مي گویند فلان کارها را بکنیم. من فکر مي کنم 
سیستماتیک است و به شکل دستوري تزریق مي شود که 
فلان کار را بایــد انجام دهیم. این نوع سیاســت گذاري 
جامع و مانع نیســت و در اصــل در جهت نفي یک نوع 

سینماست؛  سینمایي که اتفاقا تأثیرگذار است!
 در دوره هایي که اعتراضاتي از سوي تهیه کنندگان  �

و سینماگران صورت مي گرفت، وقتي متولیان سینما 
با این نوع اعتــراض مواجه مي شــدند چون گافي 
از نوع رعایت نکــردن قانون از آنها گرفته مي شــد 
مجبور مي شــدند آن را حل کنند، اما حالا شــرایط 
به ســمتي رفته که آنها در ظاهر امــر کار غیرقانوني 
نمي کنند، اما وقتي دقیق تر به آن مي نگرید مي بینید 
راه هــاي دورزدن را درنوردیده  انــد؛ به طورمثال به 
اســم جوان گرایي، عمــلا به جواناني خوشــفکر و 
صاحب سبک که حرف شــنوی ندارند،  اجازه رشد و 

دیده شدن نمي دهند! با این قضیه چه باید کرد؟
افکاري که دچار انجماد فکري شده  اند همیشه براي 
توجیه عملکردشان سایه هایي درست مي کنند که خب 
اینها دیگر خنده دار و شوخي است. بعد از این همه تجربه 
همه ما مي دانیم چه بلایي دارد بر سرمان مي آید. منتها 
نمي دانم به چه زباني باید این را به رســانه ها بگویم. به 
نکته مهمي اشاره کردید. یعني در جایگاهي هستند که 
دارند با پــول افراد زیادي را مي  خرنــد. درعین حال هم 
نمي توانیم منکر شرایط بد اقتصادي شویم. معلوم است 
که هرکس چه قیمتي دارد، بنابراین از رسانه  و سینمادار 
تــا بقیه را مي خرند چون پول دارند و مي گویند ما موفق 

هستیم و ما مي توانیم.
 براي رفع این معضل چه باید کرد؟ �

نقش رســانه را در این زمینه بسیار کم رنگ مي بینم. 
رســانه ها کجا هســتند؟ چــرا رســانه ها در راســتای 
شفاف ســازي، پول شــویي، باندهــاي قــدرت و... کاري 
نمي کنند؟ چرا در این زمینه ها ســؤال جدي از مسئولان 
نشده اســت؟ همه منتظرند به جشنواره بیایند و دست 

بزنند یا با پروپاگاندا سکه و جایزه بگیرند!!!
 همه در خفا مي گویند پول شویي وجود دارد؛ اما  �

وقتي علني و در انظار عمومي مطرح مي شود،  طبیعي 
است که هزینه بر اســت! ضمن اینکه قضیه آن قدر 
پیچیده است که براي ورود رسانه ها به این مسائل به 
مدارک مستدل نیاز است. خود شما چه طرحي براي 

ورود به این موضوع مهم دارید؟
خــب اعــلام مي کنم یک ســري جوان وارد ســینما 
شــده اند که پول دارند و دســتمزدهاي عجیب و غریب 
به بازیگران و عوامل فیلم مي دهند. ســؤال مهم من این 

است که این پول ها از کجا آمده؟!
 سؤال ما هم این است که چرا یکباره با ورود این  �

افراد، دســتمزد بازیگري که تا دیــروز براي بازي در 
فیلمي ۸۰ میلیون بوده، بلافاصله براي فیلم دیگري 
یک شبه ۷۵۰ میلیون تومان مي شود؟! چنین اتفاقی 
باعث مي شود که ســینما و فیلم ساختن گران شود و 
دیگر فیلم سازان مســتقل نتوانند فیلم بسازند! یا به 
یک سري افراد پروانه ساخت داده مي شود که اصلا ما 

نمي دانیم چه کساني هستند.
خــب این ســؤال جدي اســت که باید از مســئولان 

سازمان سینمایي پرسید و روي آن تمرکز کرد.
 بحث پول شویي مهم است. با توجه به اینکه شما  �

ســابقه کارگرداني و تهیه کنندگي دارید و عضو صنف 
تهیه کنندگان نیز هستید، برخورد با این مسئله چگونه 

باید باشد؟ 
به نظرم دوســتاني که پول شویي مي کنند، کساني را 

براي شراکت یا تهیه کنندگي مي آورند.
 تهیه کنندگان واقعي سراغ این کارها نمي روند؟ �

به هر حــال همدیگــر را پیــدا مي کننــد. پــول کلان 
مي آورند؛ مثلا یکي از کساني را که از لحاظ دولت موجه 
و قانوني اســت، تهیه کننده یا کارگردان مي کنند تا کسي 

نتواند سراغشان برود!
 دلایل جولان دادن تازه واردها به سینما چیست؟ �

اینها از سمت افراد مهم حمایت مي شوند!!!
 چرا نهضت سالن سازي و افزایش سالن ها دچار  �

لکنت شده؟ شاید اگر ساخت سالن هاي سینما ادامه 
پیدا کند، از روي ســالن هاي پرطرفــدار تمرکززدایي 

مي شود. نظرتان چیست؟
وقتي این گروه ها با پول هاي بادآورده شان وارد سینما 
مي شــوند، همه چیز را مي خواهنــد. در نتیجه اکثریتي 

باید قرباني شوند و اینها هم کوتاه 
نمي آیند؛ چون ســیرموني ندارند. 
رحم نمي کنند یک سئانس به یک 

فیلم بدهند!
 خب چرا برخــي برخی از  �

ستاره ها تمکین مي کنند؟
فســاد نهادینــه شــود،  ناچار 

موضوع فراگیر مي شود!
 امــا چــرا شــماي نوعي  �

نمي پذیرید؛ امــا دیگري قبول 
مي کند؟

دارد.  قیمتــي  چون هرکــس 
قیمت من گران است.

 راه هاي برون رفت چیست؟ �
به هر حال این مسئله ساختاري است. اتاق هاي فکري 

هستند که این کار را مي کنند.
 یعني اراده هاي خارج از سینما؟ �

نه فقط. بخشي از آن درون خودِ سینماست.
  چرا اصناف موضع گیري نمي کنند؟ �

خانه سینما این روزها مشغول کفن و دفن هنرمندان 
و تشییع جنازه اســت؛ اما اگر قرار است شفاف صحبت 

کنیم، باید ببینیم چه کساني سالن سینما دارند؟
 یعني صاحبان سینما تعیین تکلیف مي کنند؟ �

در گذشته میان افراد سینما شرافتي در رفتار و منش 
حاکم بود که اگر مثلا دو فیلم فروش ضعیفي داشــتند، 

 همگي هوایش را داشتند و از آنها مراقبت مي کردند.
 خب شما در این ساختار چطور فیلم مي سازید؟ �

به عنوان کســي که اصول خــودم را دارم، هزینه 
لازم را مي پــردازم. خیلــي راحــت گفتــه بودنــد 
«حکمت» خیلي حرف مي زند، به او ســالن ندهید. 
خــب من مــي روم فیلم بعدي را مي ســازم. من ۴۰ 
سال اســت در سینما هســتم. قرار نیست مثل بقیه 
بــازي را واگذار کنم و بروم. تــا زماني که جان دارم، 

کار مي کنم.
 اصلا حرف اصلي شما چیست؟  �

چه کسي یا کســاني بهترین زمان و مکان اکران ها را 
مي گیرند؟ چه کسي این همه امکانات مي دهد و خیلي ها 
پروانه ساخت مي گیرند؟ چرا ما راحت نمي توانیم حرکت 
کنیم؟ در عوض ســعي مي کنند که ما به زمین بخوریم. 
من تفکر توطئه ندارم. ۲۰ سال در شوراي مرکزي صنفي 
بودم و ســاختارها را مي شناسم. اگر فیلم نسازم، پخش 
مي کنم یــا تولید مي کنم. همــه این کارهــا را مي کنم. 
دوستاني هستند که چند سال یک بار فیلم مي سازند؛ اما 
من در بطن ماجرا هســتم. بعضي ها یا کندذهن هستند 
یا خودشــان را به کندذهني مي زنند. فقــط باید بگویم 
راه بــه جایي نمي برید و هرچــه زودتر این بازي کثیف را 
جمع کنید. قهقهه مستانه مي زنند و خوشحال اند که ما 

هستیم؛ اما این دوران هم مي گذرد.
 شما قواعد بازي را قبول دارید و مي گویید حرفم را  �

مي زنم و درعین حال هم فشارها را به جان مي خرم. با 
این اوصاف براي سرمایه گذاري فیلمتان چه مي کنید؟

خب ســختي مي کشم. به خاطر فیلم قبلي ام بیچاره 
شــدم. با من بازي دوگانــه اي را آغاز کردنــد. البته من 
به صورت شــخصي با کســي مشــکل ندارم، بحث من 
سیســتم معیوب اســت. نهادینه شدن سیســتمي براي 
فشل شــدن بخش مهمــي از ســینما. هنــوز برخي از 

چک هاي فیلم قبلي ام را پاس نکرده ام!
 هنوز چک هاي فیلم قبلي نقد نشــده چطور قرار  �

است فیلم بعدي را بسازید؟
ما که از سینماي مستقل مي آییم و باج نمي دهیم و 
کارمان را بلد هستیم و به این شرایط کارکردن هم عادت 
کرده ایم. دمل سرطاني که روي سینما آمده باید باز شود 
و در این زمینه شــوخي نداریم. این عفونت را از ســینما 

خارج مي کنیم.
 براي «جاده قدیم» چگونه ســرمایه گذار جذب  �

کردید؟
همدلي افراد موجب ســاخت فیلم شــد. عوامل و 
بازیگران خیلي لطف کردند. ما این طور فیلم مي سازیم. 
در «زنــدان زنــان» کلا ۵۰۰ هزار تومان پول داشــتم که 

فیلمم را ساختم.
 البته دل شیر هم مي خواهد؟ �

بله.
 شــما نمي خواهید زیر بــار حــرف زور بروید و  �

همچنان هم مي خواهید کار کنید. مجموعه فشــارها 
باعث نمي شــود یک روز مجبور شــوید سینما را رها 

کنید؟
خب در ساختار معیوب، هر اعتراضي مبارزه تعریف 
مي شــود. ما اعتراض داریــم، اما مبــارزه نمي کنیم. ما 

سینمایمان را حفظ مي کنیم.
� یعني این مبارزه نیست؟

این اعتراض و نشان دادن آن دمل 
چرکین است.

� چه زمانــي مبــارزه معنا پیدا 
مي کند؟

من فیلم ساز هستم نه مبارز. مبارزه 
من تصویرهاي فیلمم است.

� اما انسان به جایي مي رسد که 
انرژي اي براي خلاقیت دیگر ندارد. 

آن زمان چه مي کنید؟ 
چاره اي نداریــم. وقتي در جهان 
ســوم و ایران زندگي مي کنیم باید 
پیــه این کار را به تنمــان بمالیم. 
هیچ وقت شــرایط آرامــش یک فیلم ســازي اروپایي و 
آسیایي را ندارم. من وسط خاورمیانه هستم که خبرنگار 
را در سفارت تکه تکه و آدم ها را کاردآجین مي کنند. من 

وسط بحران هستم.
 بنابراین مي شــود هنر براي هنر یا هنر براي یک  �

هدف. براي شما کدام بخش مهم تر است؟
هنر براساس تفکر و اندیشه در راستاي ایجاد جریاني 

که مي تواند به بشریت کمک کند.
 پس در نظر دارید با ســاخت فیلم دنیاي بهتر و  �

مهربان تري را ترسیم کنید؟
شــک نکنید همین طور اســت. ما بر مبناي انسانیت 
حرکــت مي کنیم. ما براي دنیایي پــر از آرامش،  صلح و 

نفي خشونت فیلم مي سازیم.
 گاهي به عنوان فیلم ســاز مي گویید نمي خواهیم  �

در فیلــم یا رفتارمان خشــونت را ترویــج کنیم، اما 
ناخودآگاه به سراغ تان مي آید. آن زمان به عنوان یک 
انسان و فیلم ساز چه اتفاقي بین شخصیت حقیقي و 

حقوقي مي افتد؟
وقتي احساس خطر مي کنید که جریاني به شکل رها، 
حرکت کرده که یک مبناي انســاني را نابود کند، تو باید 

حرکت کني و خودت را نجات بدهي.
 مثل فیلم «فارســت گامپ» کــه مي گوید وقتي  �

فهمیدي در خطري فقط بدو.

کاملا.
 گاهي آن قدر صداي اعتراض شــما نســبت به  �

بي عدالتي ها بلند است که  آدم احساس مي کند اصل 
نگاه شما مورد سوءتفاهم قرار گرفته. چه مي کنید؟ 

این مشــکل بقیه اســت نه من. من انسان غرغرویي 
نیســتم که چیــزي بگویم و رد شــوم. من پــاي اصولم 

مي ایستم. آنقدر اعتراض مي کنم تا گوش ها باز شود.
 در جهان ســوم بیشــتر اوقات فریــاد را به نگاه  �

سیاسي وصل مي کنند. واکنش شما چیست؟ 
متأسفانه جهان سوم نام درستي است. گاهي اوقات 
فکر مي کنم جهان دهم هستیم نه جهان سوم. اگر در این 
ورطه قدم مي زني،  شعر و موسیقي مي شنوي و به عنوان 
انســان به خودت نگاه مي کني که فکر و اندیشــه دارد، 
نمي  تواني براساس منافع کوتاه مدت بایستي و نگاه کني. 
زماني تکلیفم را با خودم روشــن کردم. این قدر قابلیت 
دارم که مي توانم هر جایــي کار کنم، اما از اصولم دفاع 
مي کنم. درجامعه کلمه مطالبه را نمي فهمند که حقوق 
اولیه انســان اســت، بعد چه انتظاري مي توانم داشته 

باشم؟پس باز هم فریاد خواهم زد.
 برایم جالب اســت در ســال هاي قبل تر یکي از  �

منتقدان شما که جزء مدیران بود، مي گفت چرا خانم 
حکمت به جاي مقنعه، روســري سر مي کند. جالب 
است به خاطر این نقد با فیلم تان هم مشکل داشتند!
مدیراني هســتند که براساس ســلیقه کار مي کنند و 
نمي داننــد در جهان چه مي گذرد. براینــد آن نگاه زنان 
جامعه اســت. من قرار نیست مثل آنها کوته بینانه نگاه 
کنم. من به چیزي که معتقد هســتم، عمل مي کنم. من 
زماني چادري نبودم که براســاس منافع بعد روســري 
ســر کنم و اپوزیسیون شــوم. از اول همین بودم که الان 
هستم. یک مدت کار نکردم؛ اما در جایگاه و تفکر خودم 
با آنچه جامعه ام را رصد کرده ام، با اندک عقلي که دارم، 

حضورم را به عنوان اندیشه و نه شخص اعلام کرده ام.
 چرا با مطبوعات رابطه خوبي دارید؟ �

با رسانه احساس نزدیکي مي کنم؛ چون مثل هم 
هستیم و چون هر دو ما امنیت شغلي نداریم. شاید 
ما چون سینماگر هستیم، بیشتر در چشم هستیم. در 
ضمن من مدیون بچه هاي رســانه هستم؛ چون اگر 
من را در جامعه مي شناســند و احتــرام مي گذارند، 
به خاطر رسانه اســت که کمک کرده اند اندیشه من 
در فیلم هایــم در جامعــه رواج پیدا کند. دوســتان 
زیادي در رســانه دارم تا ســینما؛ چون با دوســتان 
رســانه حرف مشترک زیادي دارم. اگر در ایران یا دنیا 
شناخته شده ام، به واســطه دوستان رسانه بوده که 
حامي بوده اند و دوســتان رســانه را از جنس خودم 
مي دانم. شــاید ۸۰ درصد از سینمایي ها را از جنس 
خودم نمي دانم و هیچ وقت در محفل هاي سینمایي 

نیستم؛ چون حرف مشترکي با آنها ندارم.
 فروش فیلم تان در چه وضعیتي است؟ �

خراب و بازنده.
 عوامل فیلم تان چه نظري دارند؟ �

خیلي یار هســتند. یکي از بزرگ ترین شانس هایم 
در حرفــه ام عوامــل کارهایم بوده اند که همیشــه 
کمک کننده بوده اند. این رابطه در بخش تولید شکل 
مي گیرد. شاید رفتار مادرانه من با گروه و نسل جوان 
بوده؛ چون به نســل جوان خیلي اعتقــاد دارم. این 
کارها هم نمایشي نیست.  دلي است و ادامه خواهم 

داد.
  چه شد که فیلم «جاده قدیم» را ساختید؟ �

تحقیقات جاده قدیم مربوط به ۱۴ سال قبل است. با 
حسین قاضیان تحقیقات را شروع کردم.

 چرا مرد فیلم در برابر اتفاق تجاوز کرخت است؟ �
کرخت نیســت و به نظــرم کاملا فــردي معقول و 
درســت است و مردسالار هم نیســت و زن برایش مهم 
اســت. وقتي ایــن اتفاق بــراي خانــواده  رخ مي دهد، 

شوک آور است.
 اما شخصیت زن حالش خوب نیست. پس جاي  �

امید در فیلم تان چه مي شود؟
براي رســیدن به امیــد باید حــرف بزنیم. اصلا 
مي دانید جنبش me too چه ســالي شکل گرفت؟! 
از سال گذشــته ! لیدي گاگا به تازگی گفته چه بلایي 
سرش آمده. ببینید خشونت جنسي به کجاها رسیده. 
خوشــحالم که بحث خشونت جنســي به مجلس 
سناي آمریکا کشیده شد. من اصلا نمي دانستم موج 
me too قرار است راه بیفتد. چرا باید در این زمینه ها 

فیلم هاي کمي بسازیم؟
 اگر به سیاه نمایي متهم شدید، چه مي گویید؟ �

کاري بــه این نگاه ها که براســاس منافع کوتاه مدت 
شــکل گرفته، ندارم. اگر بخواهم این قدر خودم را دست 
پایین بگیرم که بازنده هستم. آنچه را که فکر مي کنم در 

مدیوم سینما مي تواند اثرگذار باشد، مي سازم.
 چقدر از فیلم  به ممیزي برخورد کرد؟ �

زیاد نبود. در فیلم نامه ممیزي نداشتم.
 چرا عنوان « جاده قدیم»؟ �

مردســالاري از جاده تاریخ و از قبل تر مي آید. تجاوز 
اجتماعي بعد از تجاوز جنسي به مراتب مخرب تر است. 

 بازخورد تماشاچیان چیست؟ �
خیلي خوب؛ اما باید امکان دیدنش را داشته باشد. 

 موضوع فیلم بعدي تان درباره زنان خواهد بود؟ �
شاید.
 نگاه تان به واژه فمینیسم چیست؟ �

مــن نگاه کلي درباره انســان (زن و مــرد) دارم. 
هرجا به حقوق یک انســان اجحاف شود، وظیفه ام 
این است تا جایي که مي توانم، مبارزه کنم تا در حق 
هیچ بشري اجحاف نشــود. اما درباره زنان مي بینم 
اجحاف صد برابر اســت و همیشه در مدیوم سینما، 
درام زنانه  بســیار جذاب تر اســت و البته  مشکلات 

زنان جامعه ما هم کم نیست.

نمایشگاه در گالری  کلاهدوزان
گروه هنر: گالري کلاهدوزان، نمایشگاه گروهي با عنوان 
«در جست وجوي خود» از ۱۶ تا ۲۳ آذر برگزار مي کند.  
در این نمایشگاه آثار ۱۳ هنرمند برجسته حوزه نقاشي 
و خط ایران رونمایی می شــود. این نمایشگاه گروهی 
با آثــاری از محمد احصایي، نصراالله افجه اي، حجت 
اماني، یعقوب امدادیان، فرامرز پیلارام، مهدي حسیني، 
صادق تبریزي، مریم ســالور، داوود قنبري، رضا مافي، 
حسین محجوبي، منوچهر نیازي و گیزلا وارگا سینایي، 
روز جمعه (۱٦ آذر) افتتاح می شــود. این نمایشگاه با  
مفهوم مشــترك هنر ایراني- اسلامي جمعه  ۱٦ آذر 
ساعت ۱۶ تا ۲۱ به نشــانی خیابان دستگردي(ظفر)، 
خیابان دکتر مصدق (نفت شمالي)، نبش کوي دهم، 
مجتمع ســایا، گالري کلاهدوزان افتتاح خواهد شــد 
و تا ۲۳ آذر ادامه دارد. آثار نفیس این نمایشــگاه که 
بعضي از هنرمندان تصویرگر آن در قید حیات نیستند، 
به همت سیدحمزه کلاهدوزان، مؤسس و مدیر گالري 
گردآوري شده اســت. این گالری همه روزهاي هفته 

دایر است و ساعت بازدید ۱۱ تا ۲۱ خواهد بود.

آغاز به کار گالری دیلمان
گــروه هنر:  نشســت خبری آغــاز بــه کار گالری  �

«دیلمان»با حضور علی مقدم حیدری (مدیر هنری)، 
هدیه مرتاضیان (ســرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره)، 
سعید مرتضوی کاشانی (سرمایه گذار)، مجید کاشانی 
(طراح و  گرافیســت) و کوروش قاضی مراد (هنرمند 
خوش نویس) روز دوشــنبه ۱۲ آذر در گالری دیلمان 
برگزار شــد.  علــی مقدم حیدری در ابتدای نشســت 
گفت: «ما در حالی وارد عرصه  گالری داری می  شویم 
که به تعداد درخــور  توجه گالری های پایتخت واقف 
هستیم و ادعای انجام کار جدید را نداریم. ما آمده ایم 
تا گوشــه ای از کار را بگیریم، ولی از تمام کلیشه های 
موجــود دوری کنیم».  او با بیان این مطلب که گالری 
دیلمــان از روز ۱۶ آذر بــا نمایشــگاه مجســمه های 
«ســیمین اکرامی»آغاز به کار می کند، افزود: «تمرکز 
ما بر دو گروه از هنرمندان اســت؛ نخســت هنرمندان 
جوانی کــه تاکنون نمایشــگاه برگــزار نکرده اند، اما 
آثارشــان از کیفیت درخور  توجهی برخوردار اســت 
و دوم آن دســته از هنرمنــدان پیش کســوتی که در 
عرصه  بین المللی شناخته شده هســتند، اما در ایران 
زیر پوشــش معاصریت قرار گرفته اند و مجالی برای 
بروز هنرشــان تاکنون پیدا نشــده و ســیمین اکرامی 
یکی از این هنرمندان اســت».  او خاطرنشان کرد: «در 
این گالری بدون دریافت هزینــه ای اقدام به برگزاری 
نمایشــگاه برای هنرمندان خواهیم کرد و برنامه ریزی 
طولانی مــدت برای هنرمندان خواهیم داشــت».  در 
ادامــه، هدیه مرتاضیان درباره فعالیت گالری دیلمان 

در خارج از ایران بیان کرد: «در حال انجام رایزنی هایی 
برای راه اندازی شــعبه خارج از کشــور هســتیم. ما 
تــلاش داریم تا فعالیت مان را با راه اندازی شــعبه ای 
در شــهر نیویــورک آغاز کنیــم که در دو ســال آینده 
امیدواریم این مهم بــه وقوع بپیوندد».  مرتاضیان در 
ادامه گفت: «امیدوار هســتم با آغــاز فعالیت گالری 
دیلمان، فضای هنر و معماری را با هم آشــتی دهیم. 
همچنین جــای خالی هنر ایران در فضای بین المللی 
احساس می شود. امیدواریم هنرمندان ایرانی بتوانند 
جایگاه هنر ایران را به ســطح بین المللی بازگردانند».  
ســپس کوروش قاضی مراد درباره  ســابقه  همکاری  
خود با اعضای گالری دیلمان در سخنانی گفت: «من 
از ســال های دور علی مقدم حیدری را می شناســم و 
خیلی خوشــحالم که در ابتدای جوانی گالری داری را 
آغاز کرده اســت. من در ۲۵ سال فعالیت حرفه ای ام 
با گالری هــای محــدودی کار کرده ام که مشــکلات 
زیادی با هنرمندان داشــتند، امــا می دانم علی مقدم 
درد هنرمندان را می داند و به همین دلیل خوشحالم 
بــا این گالــری همــکاری دارم».  در ادامه  نشســت، 
علــی مقدم حیدری دربــاره  اطمینــان از اصالت آثار 
اظهار کــرد:« اصالت همه آثار گالری از ســوی دکتر 
جاوید رمضانی (آتلیه مرمت و اصالت ســنجی آوام) 
بررسی و اصالت سنجی می شوند، همچنین تمام آثار 
دارای شناسنامه هستند».  مدیر هنری گالری دیلمان 
درباره توجیه اقتصادی برپایی نمایشــگاه ها و رایگان 
برگزارشدن نمایشگاه بیان کرد:« چون خودم هنرمند 
بودم، با دغدغه های هنرمندان آشــنا هستم. می دانم 
قیمت ها در گالری ها افزایش یافته اســت و به همین 
دلیل هزینه های تبلیغات و شــارژ نمایشگاه را رایگان 
خواهیم کرد؛ البته درصد معمول همه گالری ها را که 

۴۰ به ۶۰ است، از هنرمندان دریافت می کنیم». 
او درباره  مبحث کیوریتورینگ نمایشــگاه ها گفت: 
«ما کیوریتورهای خودمان را خواهیم داشت، اما آنها را 
خودمان انتخاب می کنیم. نحوه  انتخاب آثار از صافی 
کیوریتورها و همچنین نظرات من عبور می کند».  او در 
پاسخ به این سؤال که قیمت گذاری های گالری بر چه 
اساســی خواهد بود، گفت: «برای قیمت گذاری ها ما 
نظر کارشناسان  هنری گالری و همچنین خود هنرمند 
را جویا می شویم و سعی می کنیم دراین باره به اجماع 
برسیم».   او همچنین درباره هنرمندانی که قرار است 
در آینده ای نزدیک با گالری دیلمان همکاری داشــته 
باشند، گفت: «دیگر هنرمندانی که می توانم نام ببرم، 
آقای کورش قاضی مراد و یحیی رویدل هســتند. سال 
آینده نمایشــگاهی از آثار خانــم لادن بروجردی نیز 

خواهیم داشت».

زیر درختان زیتون

نگاهي به مستند «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت»
سایه روشن هاي یک ترور

حسام اســلامي، تهیه کننده مســتند «رزم آرا، یک  �
دوسیه مســکوت»، در مراسم رونمایي از این فیلم در 
موزه ســینما به نکته  فوق العاده مهمي اشاره کرد که 
اگرچه راه حلي براي آن متصور نیســت، اما مشکلي 
جدي بر سر راه مستندسازاني که تاریخ سیاسي معاصر 
ایران را دســت مایه آثار خود قرار مي دهند به شــمار 
مي رود. اسلامي با اشــاره به فقدان منابع تصویري از 
رزم آرا گفت، ساخت مستند از شخصیتي که حتي یک 
فریم تصویر از او وجود ندارد «مصیبت» بزرگي است. 
حقیقت تلخي در این اظهارنظر نهفته است که نتیجه 
بلافصل آن، ساخت و تولید مستندهایي مي شود که از 
منظر ارجاع هاي تصویري همه شان شبیه هم هستند، 
چراکه از مصالح بصري به شدت محدود و درعین حال 
مشــترکي بهره مي  گیرند و همیــن تصاویر تکراري در 
همه مســتندها دیده مي شوند. به همین جهت است 
که به عنوان مثال فرقي نمي کند به تماشاي مستندي 
درباره قوام السلطنه، رضاشاه، رزم آرا، محمدرضاشاه، 
مصدق، کاشــاني یا هر شــخصیت تاریخــي دیگري 
نشسته باشــیم، چون عکس ها و فیلم هاي مشترکي 
خواهیم دید که با چند ترفند دم دستي تلاش مي کنند 
جنبه هاي مختلــف یک واقعه یا کاراکتــر تاریخي را 
بازسازي کنند تا شاید از این رهگذر، تصویري از رویداد 
اصلــي در ذهن مخاطب شــکل بگیرد. اما احســان 
عمادي، کارگردان مستند جذاب  «رزم آرا، یک دوسیه 
مســکوت»، در بند ایــن محدودیت هــا نمي ماند و با 
به کارگیري شــیوه هاي خلاقانه، داستاني پرکشش از 
یکــي از کلیدي ترین ترورهاي سیاســي تاریخ معاصر 
ایران را روایت مي کنــد که به اندازه یک تریلر جنایي/ 
معمایــي جــذاب و کنجکاوي برانگیز اســت. نقطه 
عزیمت کارگردان کــه بر پایه تحقیقي همه جانبه نگر 
بنا شــده، آشنایي زدایي از شخصیت هاي شناخته شده 
سیاســي هم عصــر رزم آرا و نمایش چهــره اي کاملا 
متفاوت و «خاکســتري» از آنها و همچنین بازخواني 
نقــش هــر یک در تــرور نخســت وزیر وقت اســت. 
چالــش اصلي فیلم نیــز از همین نگــرش متفاوت، 
تازه و بي ســابقه سرچشــمه مي گیرد کــه همگام با 
پیشــرفت روایــت، زوایاي پنهان و قبلا بیان نشــده اي 
از ماجراي ترور نخســت وزیر را برملا مي کند. شــکي 
نیســت که حذف فیزیکي رزم آرا مانند اتفاقات مشابه 
در اکثر نقاط جهان مولود شــرایط سیاسي و ماحصل 
تصمیم گیري هاي پیچیده اي بود که به هر حال منافع 
عده اي را تأمین و در جبهه مقابل، منافع گروه دیگري 
را با خطر مواجه مي کرد، اما دســت پشت پرده اي که 
درنهایت ماشــه را چکاند و گلوله آتشــین را بر سر و 
سینه نخست وزیر نشــاند از ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ تا همین 
امــروز محل مناقشــه مورخان بوده اســت. ماهیت 
پنهان و اســرارآمیز قتل هاي سیاســي، کنــدوکاو در 
علــل و عوامل این ترورها را به طــور تاریخي همواره 
با دشواري روبه رو کرده اســت؛ به عنوان مثال پس از 
قتل جان.اف.کندي در ۱۹۶۳، جیم گَریســون در مقام 
دادســتان یکــي از بخش هاي ایالــت لوئیزیانا تلاش 
بي اماني براي معرفي، شناســایي و محاکمه عاملان 
تــرور کندي به خرج داد و تا آخر عمر از پا ننشســت، 
اما به واسطه همین پنهان کاري هاي سیاسي هرگز به 
نتیجه مطلوب دست پیدا نکرد. در کتاب «از سیدضیا 
تا بختیار» در توصیف شــرایط دوران نخســت وزیري 
رزم آرا نوشــته شده: «کســي را که غرب براي مقابله 
با این اوضاع نگران کننده پیدا کرد، همچون رضاشــاه، 
چهره اي مردمي داشت. بعد از شهریور ۲۰ در سِمَت 
ریاســت اداره جغرافیایــي ارتش، رئیس دانشــکده 
افسري، و سرانجام رئیس ستاد ارتش، به تمام مفاسد 
رژیم آگاه شــده، شناســایي دقیقي از امکانات بالقوه 
مملکت به دســت آورده بود. رزم آرا با کمک گروهي 
از تکنوکرات هــاي کاردان برنامــه دقیقي براي مبارزه 
با فســاد و اصلاحات تهیه کرده بود». رابطه عاشقانه 
رزم آرا و اشرف پهلوي در قالب نامه اي که فیلم به آن 
اشاره مي کند ظن نزدیک شــدن وي به دربار و آگاهي 
نخست وزیر از «تمام مفاسد رژیم» را تقویت مي کند ... 
و فیلم به ما نشان مي دهد مصدق در صحن مجلس 
آن قدر فریاد زد که از حال رفت. همین شمشیر دولبه 
بود که به قیمت جان نخست وزیر تمام شد. کارگردان 
با نمایش قطعاتي از این پازل پیچیده، گوشــه هایي از 
این دو دیدگاه متضاد، اما نهایتا هم راستا را در معرض 
دید بیننده قرار مي دهد و با حفظ فاصله مناســب از 
موضــوع، نتیجه گیري را به مخاطــب واگذار مي کند. 
سکانس هاي بازجویي از افراد مشکوک به دخالت در 
ترور، ازجمله مصدق، کاشاني، اعضاي فدائیان اسلام 
و بقیه که به شکل موشــن گرافیک در فیلم گنجانده 
شده اند ضمن جبران فقدان مصالح بصري که در بالا 
اشاره شــد، نکات مهم و مبهم ماجرا را از دید هر دو 
طرف شــرح مي دهد، اگرچه همان گونه که مي توان 
انتظار داشــت، هیچ  یک از آنها مسئولیت دخالت در 
ترور را- لا اقل به طور مستقیم- نمي پذیرند، اما روایت 
فیلم با ظرافتي هنرمندانه و بدون ملاحظات معمول، 
پاي همه نقش آفرینان را وسط مي کشد و از هر دو سو 
به ماجرا مي نگرد. استفاده از فایل صوتي صحبت هاي 
برخي از اعضاي کابینه و مســئولان دولت رزم آرا نیز 
از جمله تمهیداتي است که هم جنبه استناد تاریخي 
فیلم را تقویت مي کند و هم برخي از خصائص فردي 
رزم آرا را کــه در ابتداي فیلم دیــده بودیم ملموس تر 
مي کنــد. رزم آرا که در اثر یک اتفاق نظر نانوشــته بین 
بازیگران اصلي عرصه سیاســي کشــور به قتل رسید 
شاید مي توانست تغییري در اوضاع آشفته ایران ایجاد 
کند و این مستند از بیان جنبه هاي پیدا و پنهان ترور او 

فروگذار نمي کند.

نگاه 
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من نگاه کلي درباره انسان (زن 
و مرد) دارم. هرجا به حقوق یک 

انسان اجحاف شود، وظیفه ام این 
است تا جایي که مي توانم، مبارزه 
کنم تا در حق هیچ بشري اجحاف 

نشود. اما درباره زنان مي بینم 
اجحاف صد برابر است و همیشه 

در مدیوم سینما، درام زنانه  بسیار 
جذاب تر است و البته  مشکلات زنان 

جامعه ما هم کم نیست

گفت وگو با منیژه حکمت،  کارگردان «جاده قدیم»

این پول ها از کجا آمده؟!

بر
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک

اردوان وزیري 

 فرانک آرتا


